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 نظام تشويق و تنبيه كارگزاران حكومتي در اسلام
*كدخدايي عليعباس 17/8/90 تأييد: 6/7/90 دريافت:

**فلاح سلوكلايي محمد

  چكيده
مـديران و   موفقيـت  توانـد  مـي  كه است عواملي مهمترين از تشويق و تنبيه نظام

 تضـمين  ،هستند آن دنبال به كه اساسي تغييرات و ها برنامه پيشرفت در را كارگزاران
 كاركنان انگيزش در اي عمده تأثير تشويقي و تنبيهي متناسب، هاي شيوه اتخاذ. نمايد

 اتخاذ . از سويي،داردآنها و نيز پيشگيري از تخلف  آنان به شده محول وظايف انجام به
 را سـازمان يـا اداره  يـك   اهـداف  تواند نمي و تنبيهي نيز تشويقي ناكارآمد هاي روش

  .گردد مي منجر نيز برآوردها خلاف و منفي نتايج به بسا چه و سازد قمحقچندان 
 و تشـويق  موضوع كه توجه داشت بايد با توجه به اهميت تشويق و تنبيه، نخست

 مـواردي  در حتي مورد توجه قرار گرفته و بسيار اسلام، كارگزاران حكومتي در تنبيه
 خطاهـاي  از پرهيـز  جهـت  ،تنبيهـي  و تشويقي كلي هاي شيوه و اساسي راهبردهاي

  .است شده ارائه آنها، كارآمدي كاهش و احتمالي
هاي كارآمد تشويق و تنبيه كـارگزاران حكـومتي، بـه     شيوه ةعلاوه بر ارائ ،اسلام

ضمانت اجراي دنيوي و اخروي آن نيز توجه داشته و بدان پرداختـه اسـت.امام   مسألة 
ترين الگـوي تشـويق و تنبيـه     كوتاه زعامت و رهبري خويش، كامل ةدر دور 7علي

  كارگزاران را ارائه نموده است.
توانـد راه   مـي  ،توجه به آيين تشويق و تنبيه و نيز ضمانت اجراي تنبيه در اسـلام 

ها و نيز  موفقيت ادارات و سازمان ،مديران قرار داده و در نتيجهروي روشني را جلوي 
  كارآمدي بيش از پيش آنان را منجر گردد.

  ديواژگان كلي
آيين تشويق، آيين تنبيه، اصول تشويق و تنبيه، ضمانت اجراي تنبيه، كارآمـدي  

  نظام اداري
                                                                                                                             

  .عضو هيأت علمي دانشگاه تهران *
  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام **
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  مقدمه
 مــديريت اصــولمســلمّات از  كــارگزاران و كاركنــان اداري، تنبيــه و تشــويقنظــام 
 هـاي  تـلاش  از ارزيـابي  و نظـارت  از بعدكارآشنا،  مدير ؛ چرا كه يكگردد مي محسوب
 و تشـويق  را آنها ،اند رسانده اثبات به عمل ميدان در را خويش شايستگي كه كارمنداني
  نمايد. مي تنبيه ،اند نكرده عمل خود وليتمسؤ به كه را كساني ،در مقابل

مسؤوليت، نهايت دقـت و   ؛ جهت واگذاريانتخاب افراد برايدر مديريت اسلامي، 
؛ هـر  گيرد و پس از انتخاب، فرد از امنيت شغلي برخوردار اسـت  حساسيت صورت مي

مسؤوليت خويش تخلف نكنـد و   ةكه فرد در حيط خواهد بوداين امنيت تا زماني  چند
اگر در راسـتاي   در مقابل، .تخطيّ ننمايد ،اند قانون و مقررات تعيين نموده ،آنچه شرع از

 ؛منـد خواهـد بـود    هـا نيـز بهـره    ها و پاداش از بهترين تشويق ،شرع و قانون حركت كند
اشـتر در انتخـاب قاضـي فرمـود:       هاي لازم به مالك ضمن توصيه 7چنانچه امام علي

ر بـه او بـبخش   قدهاي او بينديش و آن يشتر در قضاوتپس از انتخاب قاضي، هر چه ب«
كه نيازهاي او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را 

مـان  اآنان در نزد تو در  ةگرامي دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند تا از توطئ
  ).53ةنهج البلاغه، نام»(باشد

عـلاوه بـر تشـويق و پـاداش مـالي بـه        7امـام  ،گـردد  لاحظه مـي م گونه كه همان
  هاي روحي و معنوي نيز توجه دارد. پاداش

يعنـي كـارگزار در    ؛اسـت از قوانين » تخلف«پديدة  ،اداري مشاغلهاي  آفت يكي از 
قلمرو مسؤوليت خويش آنچه را كه بايد انجام بدهد، انجام ندهد يـا آن را نـاقص و يـا    

او بـا وي برخـورد   مـافوق  بديهي است كه در چنين صورتي، مسؤول غلط انجام بدهد. 
چگونـه  مسؤول مافوق با اين كارگزار خـاطي،  خواهد كرد. لكن بحث در اين است كه 

نمـودار خواهـد   يك مـدير،  ها در مديريت  ها و قوت برخورد كند؟ اينجاست كه ضعف
م دهـد و زمينـة   شد. همچنين ممكن است كارگزاري وظايفش را به بهترين شـكل انجـا  
تـوان بـه    نمينيز پيشرفت جامعه را فراهم نمايد. بديهي است كه از كنار اين مسألة مهم 

بلكـه   ،اش عمل كـرده اسـت   كه مدير يا كارگزار به وظيفه صرفاً گفتآساني گذشت و 
تشـويق  بـه ميـزان ليـاقتش،    را شناس  وظيفهوظيفه دارند آن مدير يا كارگزار  ،مسؤولين
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  ديگران ايجاد انگيزه نمايند.  برايتشكر كرده باشند و هم  اواز زحمات  نمايند تا هم
بـراي كـار   محيطـي  صرفاً نبايـد  اجرايي و مديريتي محيط  ،در نظام اسلاميدر واقع 

از آنجا كه تنبيهات و تشـويقات در   .باشد، بلكه بايد كانوني براي تربيت نيروها نيز باشد
 ـ  نامه ينيآ ،ناگزيربيشتر جنبة تربيتي دارند،  ،اسلام اي تنظـيم   گونـه  ههاي انضباطي بايـد ب

  در آن لحاظ گردند. با هم 2ديبأتو  1شوند كه تربيت
  .داشتن نظام تشويق و تنبيه است سامان مطلوب، از مهمترين مختصات يك نظام اداريلذا 
  :فرمايد اشتر مي  به مالك ، خطابدر اين رابطه 7مؤمنان امير

زيرا يادآوري كارهاي ارزشمند آنان،  ؛اند برشمار جام دادهو كارهاي مهمي كه ان
و در يـك   االلهشـاء  دارد، ان انگيزاند و ترسوها را به تلاش وامي شجاعان را برمي

ارزشيابي دقيق، رنج و زحمات هر يك از آنان را شناسايي كن و هرگز تـلاش  
شمار، و ارزش خدمت او را ناچيز م و رنج كسي را به حساب ديگري نگذاشته

تا شرافت و بزرگي كسي موجب نگردد كه كار كوچكش را بزرگ بشماري يـا  
  .همان)( گمنامي كسي باعث شود كه كار بزرگ او را ناچيز بداني

مـورد بررسـي    3،سعي شده است نظام تشويق و تنبيه از منظر اسـلام  ،در اين تحقيق
  گام نهيم. ،بسوي نظام اداري مطلو هقرار بگيرد تا با تدوين مقررات لازم ب

  و تنبيه تشويقمفهوم الف) 
(معـين،   اسـت  »سـاختن  راغب«و  »افكندن شوق به«معناي  و به »شوق«تشويق از ماده 

كـردن   مـال  كـردن و گـوش   كردن، ادب معناي مجازات تنبيه بهو  )1088، ص1، ج1371
  .)1148(همان، ص آمده است

  تشويق و تنبيه اصولب) 
اصـول و چـارچوب باشـد.    داشـتن  گزاف و بـدون   يرنبايد ام ،نظام تشويق و تنبيه

  شويم: يادآور مي كه براي اين امر، لازم استرا ي برخي از اصول رو، ازاين

  مديريت صحيح. 1
يكي از اصول تشويق و تنبيه، مديريت صحيح است. بديهي است كه در يـك نظـام   

  ، عمل كنند. خود ةبه وظيفبه درستي توان توقع داشت، افراد  نمي ،مديريتي ناصحيح
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 متخلـف، اين است كه بين افراد نيكوكـار و  ، اعمال مديريت صحيح يها ي از راهيك
اشتر به اين موضـوع اشـاره شـده      به مالك 7امام علي ةنامعهدفرق گذاشته شود. در 

زيـرا نيكوكـاران در نيكوكـاري     ؛هرگز نيكوكار و بدكار در نظرت يكسان نباشند«است: 
سـاس  اپس هر كـدام از آنـان را بـر     .گردند تشويق مي ،بدكاريرغبت و بدكاران در  بي

  ). 53ه، نامةالبلاغ (نهج »كردارشان پاداش ده
بنابراين، يكي از اصول مديريت صحيح اين است كه حـاكم اسـلامي بـين كـارگزار     

  نمايد.را شايسته و كارگزار متخلف، تفاوت قائل شود و با هر كدام از آنها برخورد لازم 

  ها ري مسؤوليت بر اساس تواناييواگذا. 2
ي و دادن يبـر اسـاس توانـا    هـا  يتؤولواگـذاري مس ـ از ديگر اصول تشويق و تنبيه، 

  ها است.  اختيارات بر اساس مسؤوليت
 دارنــد  وجـود ،متفاوت افراد و گوناگون هاى تخصص نظام اداري و سازماني،يك  در
 هـاي آنـان،   فعاليـت  تداخل عدم ان وبيشتر كاركن هـماهنگى دليل بـه ،چيز هر از قبل كـه

 تـلاش،  ميزان تا گردد مشخص بخش هر در ها مسؤوليت توانمندي كارگزاران و مرزبايد 
  .گردد روشن مسؤوليتشان، نوع به نسبت ،افراد دلسوزى و كارآيى پذيري، مسؤوليت

 هـاي افـراد   لياقـت و توانـايي   ،هـا  وليتؤمعيار واگذاري مس ـ اساس نگرش اسلامي، بر
 ـ  7علـي حضرت در حكومت  .تاس حتـي  بـارز حكومـت اسـلامي اسـت،      ةكـه نمون

وظايف و اختيارات يكساني نداشتند. آن عده از يـاران حضـرت كـه     ،حضرت اناستاندار
ي در حد بـالايي بودنـد، بـه    يهاي فكري و اجرا كاملاً مورد اعتماد بوده و از لحاظ توانايي

ستقريبـاً تمـام    ،وب گشـته و حضـرت  منص ـ تـر،  وسـيع ت استانداري مناطق حسـاس و  م
 نمـود و  امر مسلمين در آن مناطق به ايشان تفويض مـي   اختيارات خويش را به عنوان ولي

و حتي بيان امور ديني، در  نظاميي، اقتصادي، يامور مربوط به نظام اداري، قضا ةلذا كلي
اشتر   بكر و مالك ياب سعد، محمدبن بن افرادي چون قيسبه عنوان نمونه، اختيار ايشان بود. 
 ةچنـين اختيـاراتي داشـتند. بقي ـ    ...حنيـف و ابـن عبـاس در بصـره و     بن در مصر، عثمان

حتي گـاهي بـراي    ؛مند بودند كارگزاران بر اساس امور محوله، از اختيارات كمتري بهره
آوري ماليـات و...   ارتـش و مـأمور جمـع    ةكمك به استاندار يك منطقه، قاضي، فرمانـد 

  4.ندگرديد نصب مي ،سوي حضرتجداگانه از 
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زيـرا تـوبيخ    ؛قبل از هر چيز بايد حيطة كاري حاكم و كارگزار تعيين گردد ،بنابراين
هـيچ مسـؤوليت قـانوني     ،واگذارشده بـه او  مدير يا كارگزاري كه در خصوص موضوع

  شود.  ، فوق توان اوست، ظلم محسوب ميبه او ندارد و يا مسؤوليت واگذارشده

  نبيه متناسب با نوع مسؤوليتتشويق و ت. 3
ميزان تخلـف  بين و نيز  تشويق نوع و تلاش و كار بين ميزان و تنبيه بايد تشويق در

 ميـزان  بـا  تشويق ميزان يعني ؛باشد داشته و تناسب وجود تنبيه و مجازات، رابطهنوع و 
 تـا  باشـد  برابراي  گونه به ،كاري و ميزان مجازات با ميزان تخلف يا كم شده انجام فعاليت

   .نرود بين ازيا تنبيه  تشويق تربيتي اثر
تشـويق و  تـا   باشـد در انجام تشويق و تنبيه مراقـب   ، يك مدير بايدبه عبارت ديگر

يـا   باشـد  نداشـته  وجود تشويق اصلاً اگرزيرا  ؛به افراط و تفريط منجر نگرددتنبيه وي 
سـرخوردگي و  ايجـاد   اعثب ،ناچيز باشد ياشده كم  ميزان آن نسبت به نوع تلاش انجام

تفـاوتي   كارمند را از بين برده و موجب عارضه بي ةانگيز ،شده روحي هاي بيماريبروز 
موجب غـرور و انحطـاط    ،روي در تشويق زياده همچنين. شود ميدر مورد امور محوله 

 شـرايطي  در اگـر  اي كـه  گونـه  ؛ بـه پيدا شـده  تشويق توقعشده و در فرد مورد تشويق، 
    .زند سر باز مي نيك از انجام كار باشد نداشته وجود تشويق

نوعى چاپلوسـى و   ،ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است« فرمود: 7على حضرت
  ).347، حكمتهمان( 5»كمتر از آن، درماندگى يا حسادت است

كوبـد   ها را در هم مي تمام انگيزه ،يعني تنبيه زياد ؛گونه است همين نيزدر مورد تنبيه 
   فرد را جسور و گستاخ خواهد نمود. ،امتناسب با نوع تخلف و كمتر از آنو تنبيه ن

 تشويق. آورد بار به يتوجه قابل اثرات تواند مي مطلوب و  اندازه به بنابراين، تشويق
 آن از دقـت  بـا  و كافي ميزان به و دقيق صورت هب بايد كه است يبخش شفا داروي مانند

 ـ و آن در تفريط و افراط و آن نزيادشد و كم بسا چه و شود استفاده  آن نبـودن  موقـع  هب
  .آورد مي بار به نامطلوبي اثرات

 تقدم تشويق بر تنبيه. 4

 كه آنجا اما ازمقدم بر تنبيه است.  ،هاي بشري، تشويق هاي ديني و نيز يافته در آموزه
نيست كـه  شكي  وگرنه ،دارند كردن تنبيه به ميل معمولاً افراد است، راه ترين آسان ،تنبيه
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 .است بيشتر چندين برابر تشويق، مثبت هاي پيامد
را به عنـوان   9اكرم آيات متعددي از قرآن كريم، پيامبربرخي از خداوند متعال در 

»مو سپس  »رشِّب»مشويم: نمايد. ذيلاً برخي از اين آيات را متذكر مي معرفي مي »رنذ  
 ؛105): 17((اسـراء  6»، نفرسـتاديم دهنـده  دهنده و بـيم  عنوان بشارت هو تو را، جز ب«
  ).56): 25(فرقان
  ).8): 48(فتح ؛45): 33((احزاب 7»دهنده و انذاركننده ا تو را گواه فرستاديم و بشارتم«
  ).213): 2((بقره 8»خداوند، پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند«
  ).165): 4((نساء 9»دهنده بودند دهنده و بيم پيامبرانى كه بشارت«
؛ 48 ):6((انعـام  10»فرستيم دهنده، نمى دهنده و بيم ما پيامبران را، جز(به عنوان) بشارت«
  ).56): 18(كهف

مقدم بر انـذار و تنبيـه    ،تبشير و تشويق  كريم،گونه كه در آيات قرآن  همان ،بنابراين
نـد و در  نخست از عنصر تشويق بهره بگير ،است شايستهبر مديران نيز  ،بيان شده است

  .استفاده بكنند نهايت از اهرم تنبيه
طـور   هاي) تشويق و تنبيه را به اكنون پس از بيان  اصول تشويق و تنبيه، آيين (شيوه

  كنيم:  جداگانه بحث مي

  آيين تشويقج) 
اي بر كـارگزاران خواهـد داشـت، تشـويق      فزايندهو يكي از كارهايي كه اثر مطلوب 

كـار   علاوه بر اينكه بـر همـت و پشـت    ،است. اين كارشناس  كش و وظيفه زحمت افراد
دنبال دارد.  را نيز به مستقيم تنبيه و ملامت افراد خطاكار طور غير به افزايد، كارگزاران مي

جاي ملامت و  هو ب ردهمبارزة منفي ك ،بهتر است با نيروهاي خطاكار و متخلف رو، ازاين
  11.ودشويق نمگزار را ت سرزنش آنان،  نيروهاي فعال و خدمت

 هاي گوناگون و به مناسبت ،گزار تمجيد، تشويق و تجليل از كارگزاران صادق و خدمت
  گردد: ها اشاره مي شيوه اينبه برخي از  در ادامهتواند انجام شود.  هاي مختلفي مي به شيوه

 تشويق گفتاري. 1

ن محسوب گاهي تشويق گفتاري و زباني كه به نوعي قدرداني از كاركنان و كارگزارا
  تواند اثرات مطلوبي داشته باشد. مي ،شود مي
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 ـ ،اينكه كارمند ببيند و بداند كه كارهاي وي در معرض ديد مـديرش قـرار دارد    ةماي
بيان اينكه ما كار و تلاش شما  لذااميد و دلبستگي بيشتر به كار و مسؤوليت خواهد بود. 

  كننده خواهد بود. و دلگرمبسيار اميدبخش به طور قطع براي نيروها  ،بينيم را مي
  فرمايد: مي 7خطاب به حضرت نوح ، در آيات متعدديخداوند متعال

 12...»مـا و بـه دسـتور مـا مشـغول شـو       ةو به ساختن كشتى در حضـور و مشـاهد  «
  ).37): 11((هود
ما هم به او وحى كرديم كه در حضور ما و به وحى و دستور ما به سـاختن كشـتى   «

  ).27): 23(مؤمنون( 13...»پردازب
گشت(و چنين كرديم) تا به نـوح كـه    آن كشتى با نظر و حفظ و عنايت ما روان مى«

  .)14): 54(قمر( 14»پاداش دهيم ،مورد كفر و انكار قوم قرار گرفت
  گويد: مي »أعيننَا« ةدر تفسير واژ ،مرحوم علامه طباطبايي

ده و و اگر بپرسى چرا خداى تعالى براى خود، ديـدگان بسـيارى اثبـات كـر    
هاى بسيارى كـه مـا داريـم     فرموده: به نوح گفتيم كه كشتى را در جلو چشم

هـاى   چشم ندارد، تا چه رسد به اينكه چشم بساز، با اينكه خداى تعالى اصلاً
در مورد خداى  »چشم ـ  عين«ة كلم :يميگو در پاسخ مى .بسيارى داشته باشد

 ؛عمال جمـع ايـن كلمـه   معناى مراقبت و كنايه از نظارت است و است تعالى به
(طباطبايي،  براى فهماندن كثرت مراقبت و شدت آن است »اعين« يعنى كلمه

  .)223، ص10، جق1417
  فرمايد: مي 9ديگري خطاب به پيامبر اكرم ةدر آيهمچنين خداوند متعال، 

  .)48): 52(طور( 15...»بارى بر حكم خدا صبر كن كه تو منظور نظر مايى«
  گويد:  مينيز سير اين آيه در تف ،علامه طباطبايي
آيد كه مراد از حكم،  ظاهر سياق برمىاست. از  9امر به پيامبر اسلام ،اين آيه

بين است كه ايشان را مهلت داد و بـر دلهايشـان   مكذّ ةحكم خداى تعالى دربار
مورش كـرده مـردم   أكه م 9رسول خدا ةمهر نهاد و حكم خداى تعالى دربار

ها و آزارهـا اسـت    وتى كه مستلزم تحمل اذيتدع ؛را به سوى حق دعوت كند
اين است كه: تو زير نظـر   »فإَنَِّك بأِعَيننا« اينكه فرمود: در راه خدا، پس مراد از
بـر مـا پوشـيده     ،طورى كه هيچ چيزى از حالـت  به ؛بينيم ما هستى، ما تو را مى
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  ).24، ص19، جهمان( نيست و ما از تو غافل نيستيم
 7تعابيري كه در آيات مذكور آمده، حضرت نوح ،گردد حظه ميگونه كه ملا همان

نمايد تا با دلگرمي بيشـتري بـه تلاششـان     مي ، تشويقكار ةرا به ادام 9و پيامبر اسلام
  ادامه دهند.

  نويسد: مي »الكامل«ثير در اابن 
 ايـن : زد فريـاد  بـاك  بـى  و رسـا  صداى با رسيد 16ربيعه ةقبيل به وقتى 7على
. اسـت  ربيعـه  هـاى  پـرچم : گفتنـد  دارد؟ تعلـق  ،قبيله كدام به ها معلَ و ها پرچم
 آنهـا  بـه  خداونـد  كه اسـت كـسـانـى آنِ از ها پرچم اين پس: فرمود 7على
 به هگاآن. گـردانيد قدم ثابت را ايشان و بخشيد صيانت و شجاعت ثبات، و صبر

 پـيش  دمق ـ يك را خود پرچم خواهى نمى آيا! رادمرد اى: فرمود منذر بن حضين
 كـه  پـيش رفـت   اى انـدازه  به او. برم مى پيش قدم ده خدا، به آرى: گفت ببرى؟
  ).299، ص3، جم1965ثير، ا(ابن  بايست جا همين است؛ بس فرمود: 7على

 بـه  را آنان ربيعه، قبيله درخشان سوابق و خصوصيات بيان ضمن ،حضرت اينجا در
  . كند و تشويق مى تهييج ،مستمر ةمبارز

بر بالابردن روحية افراد و در تواند تأثير فراواني  تشويق گفتاري و زباني مي ،بنابراين
  داشته باشد.وري بيشتر آنان  بهره ،نتيجه

 تشويق كتبي. 2

ديگـر از   يكـى  ،باشـد  يا تقديرنامه مـي  نامه تشويق صورت اعطاى هكه ب كتبى تشويق
زيـرا   ؛گزار خواهد داشـت كارمند و كارروحية انواع تشويقاتي است كه تأثير بسياري بر 

تواند به عنوان سندي ماندگار و افتخارآميز براي كارمند و كـارگزار بـاقي    نامه مي تشويق
  باشد.وي مباهات  ةبماند و ساليان متمادي ماي

هـا   نامـه  هاي زيادي از ايـن نـوع تشـويق    نمونه 7در الگوي حكومتي اميرالمؤمنين
  گردد: مي ها اشارهاز آنگردد. اكنون به چند نمونه  يافت مي
سلمه مخزومي، مدتي والي بحرين بود كه در مدت مسؤوليت خود،  ابي عمربنالف) 

آشنا و مـرد دلاوري بـود.    ،به فنون جنگيهمچنين وي درخشاني بر جاي نهاد.  ةكارنام
بـه  جاي او  عجلان را به بن جنگ صفين گرفت، نعمان نتصميم به اعلا 7وقتي كه امام
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گمارد و او را براي شركت در جنگ فراخواند. به همين مناسـبت در  فرمانداري بحرين 
   :اين چنين نوشتاي به او  نامه

زرقـي را بـه فرمانـداري      عجـلان  بن پس از ياد خدا و درود، همانا من نعمان
 آنكه سرزنشي و نكوهشي براي تو وجود داشته باشد بحرين نصب كردم، بي

كنـون زمامـداري را بـه     راستي تا هب تم،تو را از فرمانداري آن سامان گرف [و]
آنكـه   نيكي انجام دادي و امانت را پرداختي. پس به سوي ما حركت كن، بـي 

مورد سوء ظنّ قرار گرفته يا سرزنش شده يا متّهم بوده و يا گناهكـار باشـي،   
كه تصميم دارم به سوي ستمگران شـام حركـت كـنم. دوسـت دارم در ايـن      

از دلاورانـي هسـتي كـه در جنـگ بـا دشـمن و       زيرا تـو   ؛جنگ با من باشي
  ).42ةالبلاغه، نام (نهج 17شاءاالله طلبم. ان برپاداشتن ستون دين از آنان ياري مي

اي نوشـته و از او   ثقفي(والـي مـدائن) نامـه    مسـعود  به سعدبن 7چنين اماممهب) 
ز اي. ا موقـع ادا كـرده   تـو امـوال خـراج را بـه نيكـي و بـه      « چنين قدرداني كرده اسـت: 
اي از  اي. كاري كه تـو كـرده   را خشنود ساخته خود اي و امام پروردگارت اطاعت نموده

آيد. خدا گناهانت را بيامرزد، تلاشـت را بپـذيرد و    افراد نيكوكار و باتقوا و نجيب برمي
  ).201، ص2تا، ج ، بيييعقوب (18»فرجامت را نيكو گرداند

تكار و مسـؤوليني كـه عملكـرد آنـان     ر آن است كه بايد از افراد درسنگنشا ،اين نامه
  صحيح است، تقدير و تشكر كرد.

اشتر به شدت متأثر شـده،    بكر و مالك بيا بن پس از شهادت محمد 7علي امامج) 
  انسوزي از دو سردار سرافراز خويش قدرداني كرد. جطي سخنان 

 ورده اسـت: ، آنوشـت  عباس بن به عبدااللهكه اي  بكر در نامه بيا بن محمدشهادت  ةدربار
كـه خـدا   ـ بكر   بيا همانا مصر سقوط كرد و فرماندارش محمدبن ،پس از ياد خدا و درود«

شهيد گرديد، در پيشگاه خداوند، او را فرزندي خيرخواه و كـارگزاري   ـ  او را رحمت كند
  ).35ةنهج البلاغه، نام( 19»شماريم كوشا و شمشيري برنده و ستوني بازدارنده مي

چـه   ،مالـك « جناب مالك اشتر فرمـود:  ؛ادت سردار رشيد اسلامشه ةهمچنين دربار
به خدا اگر كوه بود، كوهي كه در سرفرازي يگانه بود و اگر سنگ بـود، سـنگي    !مالكي

اي بـر فـراز    رنـده پرسيد و هيچ  اي به اوج قلّه او نمي سخت و محكم بود كه هيچ رونده
  ).443همان، حكمت( 20»كرد آن پرواز نمي
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، امينـان و  كـردار  يـك از كـارگزاران نيـك    كرد هيچلعمق ديدگاه اسلام، طب ،بنابراين
در بايـد   ، بلكـه مانـد بپوشيده نبايد  ،مدير فرادستگزاران صادق و باوفا از منظر  خدمت

  به عمل آورد.تقدير و سپاس  فرصت مناسب از عملكرد آنان

 تشويق عملي. 3

اين نوع تشويق، مدير، كـار  ديگر از انواع تشويقات، تشويق عملي است. در  يـكـى
  دهد تا ديگران نيز بدان ترغيب شوند. خوب و پسنديده را شخصاً انجام مي

در نگرش اسلامي، دعوت ديگران به خير و خوبي، بدون اينكه خود شـخص بـدان   
  بسيار تقبيح شده است. ،عمل نمايد

د، امـا خودتـان   كني آيا مردم را به نيكى دعوت مى« فرمايد: قرآن كريم در اين باره مي
  .)44): 2((بقره 21»؟! نماييد... را فراموش مى

اين آيه درصدد توبيخ و سرزنش كساني بر آمده كه از ديگران توقـع كـار خـوب و    
  كنند. اما خود بدان عمل نمي ،پسنديده دارند

مـردم را بـه غيـر زبانتـان(يعني بـا اعمـال و       « فرمايـد:  مـي  7امام صادقرو،  ازاين
كنيد تا تقوا و ورع، تلاش و كوشش، نماز و نيايش و خير و خوبي را رفتارتان) دعوت 
  ).78، ص2، ج1365(كليني،  22»همين است ،راستي كه دعوت حقيقي هاز شما ببينند؛ ب

هاي متعدد، حضور و نقـش پررنـگ    در جنگ 7و اميرالمؤمنين 9حضور پيامبر
 ،دد ديگـر در ساخت مسجد، حضور مسـتمر در حفـر خنـدق و مـوارد متع ـ     9پيامبر
با توجه به شأن و جايگـاهي كـه    7و اميرالمؤمنين اكرم دهنده آن است كه پيامبر نشان

جـدا   ،داشتند، در مقام عمل به خير، پيشگام بـوده و هرگـز خـود را از عمـل بـه خيـر      
  ساختند. نمي

تواند تشويقي باشد تا كارگزاران بهتر به وظايف  مدير ميشايستة يك عمل  ،بنابراين
  نمايند. خويش عمل

  آيين تنبيهد) 
م و غيـر  اصـلي مسـلّ   ،تنبيه، توبيخ و قاطعيت در برابر متخلفان ،در حكومت اسلامي

متخلفاني بـود   ةبرخورد قاطع، توبيخ و جريم 7علي سياست امامقابل اغماض است. 
  شد.  هاي رسيده، محرز مي كه تخلف آنان در بازرسي و گزارش
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ضـمانت   ؛داراي دو ضمانت اجرا اسـت  ،تخلفاجراي تنبيه و مجازات كارگزاران م
  اجراي دنيوي و ضمانت اجراي اخروي.

  ضمانت اجراي دنيوي تنبيه
نظام اخلاقي است و اسلام بـر نظـارت    ةزيرمجموع ،نظام حقوقي ،اگرچه در اسلام
گيرانه  اما از نظارت بيروني غافل نبوده و در اين بعد نيز بسيار سخت ،دروني تأكيد دارد

متخلـف  فرد نظام اداري و سازمان حكومتي بايد در برخورد با  رو، ازاين مايد.ن عمل مي
  نمايد. عملبا قاطعيت 

دانسـت.   گير و قاطع مي بسيار سخت ،را در اجراي حكم خدا 7علي ،پيامبر اسلام
ندا دهند كـه زبانتـان را    ،دستور داد تا در بين مردم 9پيامبر«كه  در  تاريخ آمده است

گيـر و قـاطع    همانا او در اجراي حكـم خـدا سـخت    ؛طالب حفظ كنيد ابي بن علي ةدربار
  ).419، ص1تا، ج (الأمين، بي 23..»تابد. گونه سازشي را در دين برنمي است و هيچ
گزيـد، طـي فرمـاني     هرگاه فردي را جهت انجام مسؤوليتي برمـي  7عليحضرت 

داد  انجام امور بيم مياز كوتاهي و خيانت در  ،طور دقيق مشخص نموده وظايف او را به
علاوه بر  7نمود. البته از نظر علي جويي را سلب مي وسيله امكان هرگونه بهانه و بدين

مدارا بـا مـردم و     ، ترس از روز قيامت، عمل به احكام الهي،اوظايف اداري، رعايت تقو
قي و اخلاقي ديگر از وظايف اخلا ةها نكت مهرباني با ايشان، رفع نيازهاي محرومين و ده

  د.وش معرفي ميانساني كارگزاران حكومت اسلامي 
، سياست پيشگيري از جرم است. حكومتي در برابر كارگزاران نظام اسلاميسياست 

تأمين مـالي، بازرسـي دقيـق      كردن وظايف، لذا تمام شرايط پيشگيري(گزينش، مشخص
بديهي اسـت كـه   رد، كسي تخلفي ك ،گيرد. حال اگر با تمام اين شرايط كار مي و...) را به

  .اي براي عدم برخورد با او وجود ندارد ديگر هيچ بهانه
در برابـر تخلفـات   هـايي اسـت كـه     هـايي از واكـنش   ، نمونـه آيـد  مي در ادامهآنچه 

  بايد مطمح نظر واقع شود:كارگزاران 

  تذكر . 1
حتـي  و  نمـود پيشـگيري   ،توان از وقـوع خـلاف   گاهي با تذكر(شفاهي يا كتبي) مي

گونـه كـه    ؛ همـان تـوان كـارگزار متخلـف را متنبـه سـاخت      نيز به اين وسيله مـي گاهي 
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بـه  اي خطـاب   آن حضـرت در نامـه  جسـت.   بهـره مـي   ،از اين شـيوه  7اميرالمؤمنين
  نوشت:اين چنين  24حنيف بن عثمان

به من گزارش دادنـد كـه مـردي از     !اي پسر حنيف ،پس از ياد خدا و درود
هماني خويش فرا خواند و تو بـه سـرعت بـه    يمداران بصره، تو را به  سرمايه

هـاي پـر از    هاي رنگارنگ براي تو آوردند و كاسه خوردني ؛سوي آن شتافتي
هماني مردمي را بپذيري كـه  يكردم م گمان نمي. درپي جلوي تو نهادند غذا پي

اند،  نيازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده
پـس آن غـذايي كـه     .خـوري  ره مـي فكجايي و بر سر كدام س انديشه كن در

دور بيفكن و آنچه را به پاكيزگي و حلال  ،داني حلال و حرام بودنش را نمي
  ).45ةالبلاغه، نام نهج( 25مصرف كن ،بودنش يقين داري

در ايـن نامـه، تـذكراتي را بـه      7حضـرت علـي   ،نطور كه ملاحظه شداهم
  سازد. تنبه ميدهد و او را م حنيف مي بن عثمان

  تهديد . 2
گيـرد. در ايـن صـورت، كـارگزار      گاهي نيز با تذكر، اصلاح مطلوب صـورت نمـي  

كـارگزار اداري بايـد بدانـد كـه اعمـال و رفتـار او       ؛ چرا كه متخلف را بايد تهديد نمود
اشـتر،    در عهدنامـة مالـك   7شـود. حضـرت علـي    توسط مدير بالادست، نظارت مـي 

نا تو از آنان برتر و امام تو از تو برتر و خدا بر آن كس كه تـو  هما« خطاب به او فرمود:
  ).53نامة (همان، 26»والاتر است ،را فرمانداري مصر داد

كـاره اسـت و    گونه نيست كه مدير يا كارگزاري احساس كند كـه همـه   اين ،بنابراين
  د.تواند او را امر و نهي كند و يا در صورت ارتكاب خطا، توبيخ نماي كس نمي هيچ

انـد. مـثلاً    متناسب با روحية او برخوردي مناسب داشـته  ،با هر مديري 7امام علي
  كند. كند و مديري ديگر را تهديد مي مديري را به تقوا و اطاعت خدا و... امر مي

بـا زنـي   وي بـود.   27»ركَسكَ«والي 7مؤمنان مدت كمي از سوي امير ،شور بن قعقاع
بـه   7عملكـرد او از سـوي امـام   اين  .دبورهم اش يكصدهزار د ازدواج كرد كه مهريه

در جريـان كارهـاي    7پس از آنكه فهميـد امـام   ،قعقاع. شدت مورد انتقاد قرار گرفت
ولايت  ةگيرد، حوز خلاف او قرار گرفته و به زودي مورد بازخواست و محاكمه قرار مي
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   ).87، ص4تا، ج الحديد، بي ابي ابن( خويش را رها كرده، به شام نزد معاويه گريخت

  عزل. 3
مدير يا كارگزار بايد عزل شود.  ،در اين صورت ،كارساز نيست ،گاهي تذكر و تهديداما 

  :. اين موارد عبارتند ازتوان مدير يا كارگزاري را از مقامش عزل نمود مي مورد،در چند 

  الف) عدم كارآمدي مديران
ما كار واگذارشده ا ،گاهي اوقات مسؤول، شخصي است كه صلاحيت لازم را داراست

عقـل   ،ندارد. در اين صـورت براي انجام آن يي لازم را آدر حد توان او نبوده و كاربه وي 
هرچنـد ممكـن اسـت     ؛كند كه به جاي او مسؤولي توانمند به كار گمـارده شـود   حكم مي

لذا ممكن است همين مـدير   .بهتري داشته باشد يهمين فرد در جاي ديگري توان مديريت
  .خوبي برآيد شده به وي به و از عهدة مسؤوليت محول گري منتقل گرددبه بخش دي
بكر در فرمانداري مصر ناتوان است، مالك را  ابي محمدبن متوجه شدتا  7امام علي

بكر نوشت و پست ديگري براي  ابي جويي محمدبن اي براي دل به جاي او فرستاد و نامه
  . حضرت، خطاب به او چنين نوشت:او آماده كرد

اند كه از فرستادن اشتر به سوي محـلّ   پس از ياد خدا و درود، به من خبر داده
ات  انگـاري  ندشدن و سهلاين كار را به دليل كُ !اي ات، ناراحت شده فرمانداري

يا انتظار كوشش بيشتري از تو انجام ندادم، اگر تو را از فرمانداري مصـر عـزل   
تـر و حكومـت تـو در     نجا بر تو آسانآ ةكردم، فرماندار جايي قرار دادم كه ادار

همانا مردي را فرماندار مصر قرار دادم كه نسـبت بـه    تر است. آن سامان خوش
خـدا او را رحمـت    .گير و درهم كوبنده بود ما خيرخواه و به دشمنان ما سخت

در حالي كـه مـا    ؛كند كه ايام زندگي خود را كامل و مرگ خود را ملاقات كرد
خداوند خشنودي خود را نصيب او گرداند و پـاداش او را   .از او خشنود بوديم

چندبرابر عطا كند. پس براي مقابله با دشمن، سپاه را بيرون بياور و بـا آگـاهي   
پيكار  ةآماد ،لازم به سوي دشمن حركت كن و با كسي كه با تو در جنگ است

ه تـو را  خواه ك ـ  باش. مردم را به راه پروردگارت بخوان و از خدا فراوان ياري
ت ي ـآيـد يار  هايي كه بر تو فـرود مـي   كند و در سختي كفايت مي ،در مشكلات

 ).34ةالبلاغه، نام (نهج 28اللهّ شاء دهد. ان مي
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هـا   از اصـل جابجـايي در مـديريت    7اميرالمؤمنين ،شود گونه كه ملاحظه مي همان
اگرچـه   دارد؛ ميسوي مصر گسيل  هبكر ب ابي اشتر را به جاي محمدبن  استفاده كرده و مالك

  بكر در همان مسؤوليت ابقا شود. ابي موجب شد كه محمدبندر بين راه، شهادت مالك 

  لياقتي مديران  ب) بي
حكومـت را بـا    ،رو مديران از لياقت چنداني برخوردار نيسـتند. ازايـن   ،گاهي اوقات
مديريت در اين مواقع چنين مديراني بايد عزل شوند تا خللي در  كنند. مشكل مواجه مي

  كشور ايجاد نگردد.
بـود و عـلاوه بـر اينكـه     » هيـت «در شهر مرزي 7فرماندار امام علي ؛زياد بن كميل

اي  هـا و تجـاوزات سـربازان معاويـه را بگيـرد، بـدون نقشـه        نتوانست جلـوي يـورش  
اي بـه دسـت    ، حملـه كـرد و بهانـه   »قرقيسا«شده به يكي از شهرهاي مرزي شام حساب

، حضـرت  قرار گرفت 7مورد نكوهش و عزل امام ،عمل نسنجيدهمعاويه داد و با اين 
  اي به وي نوشت: در نامه

اوست و  ةسستي انسان در انجام كارهايي كه بر عهد ،پس از ياد خدا و درود
نـاتواني آشـكار و    ةپافشاري در كاري كه از مسؤوليت او خارج است، نشـان 

در مقابـل رهـاكردن   » قرقيسـا «ويرانگر است. اقدام تو به تاراج مـردم  ةانديش
پاسداري از مرزهايي كه تو را بر آن گمارده بوديم و كسي در آنجا نيست تـا  

اي باطـل   آنجا را حفظ كند و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سـازد، انديشـه  
دوسـتانت   اي كه دشمنان تـو از آن بگذرنـد و بـر    است. تو در آنجا پلي شده

تهاجم آورند، نه قدرتي داري كه با تو نبرد كنند و نه هيبتي داري كـه از تـو   
تواني حفظ كنـي و نـه شـوكت دشـمن را      بترسند و بگريزند، نه مرزي را مي

كني و نه امـام   تواني در هم بشكني، نه نيازهاي مردم ديارت را كفايت مي مي
 ).61ة(همان، نام 29داري خود را راضي نگه مي

  ) خيانت مديرانج
  مدير است.آن مدير يا كارگزار، خيانت يك گاهي اوقات نيز علت عزل 

. وي بـود  7يكي از فرمانداران و كارگزاران حكومت امـام علـي   30؛جارود منذربن
المال مسلمين تجاوز كرد. امـام   پس از رسيدن به اين مقام، دست به خيانت زد و به بيت
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  نوشت:چنين به وي طاب خبلافاصله او را عزل كرد و  7علي
بين و  مرا نسبت به تو خوش ،همانا شايستگي پدرت ،پس از ياد خدا و درود

روي. ناگهان بـه مـن خبـر     باشي و راه او را مي گمان كردم همانند پدرت مي
اي براي آخـرت خـود    كه در هواپرستي چيزي فروگذار نكرده و توشه دادند

كنـي و بـراي    آبـادان مـي   ،كردن آخرت دنياي خود را با تباه .اي باقي نگذاشته
اگـر آنچـه بـه مـن گـزارش       .اي پيوستن با خويشاوندانت از دين خدا بريـده 

و  هستندتر  ات و بند كفش تو، از تو با ارزش رسيده، درست باشد، شتر خانه
كسي كه همانند تو باشد، نه لياقت پاسداري از مرزهاي كشـور را دارد و نـه   

جام رساند، يا ارزش او بالا رود، يا شـريك در امانـت   تواند كاري را به ان مي
پس چون اين نامه به دست تو رسد، نزد من بيا.  .يا از خيانتي دور ماند ،باشد
  ).71ة(همان، نام 31شاءاللّه ان

المـال   نسبت به حفظ بيت ،بيانگر آن است كه حكومت اسلامي 7اين برخورد امام
  تابد. را برنميبه آن وجه خيانت  مسلمين حساس بوده و به هيچ

  د) فساد مديران 
مديريت را از عناصر فاسـدي   ةيكي از اقدامات حكومت اسلامي اين است كه عرص

انـد،   گرفتـه را به دسـت  هاي كليدي  حكومت نفوذ كرده و پست ةكه به هر دليل در بدن
  حتي يك روز به كارشان ادامه دهند. ، چنين افراديتصفيه نمايد و اجازه ندهد

 ةخليف ـ اناصـلاحات اداري، اسـتاندار   ةدر اولين اقدامش در زمين ـ 7عليرو،  نازاي
بودند و از هيچ صلاحيتي برخوردار نبودند  منصوب شده ،سوم كه فقط بر اساس روابط

عبـاس از سـر خيرانديشـي      جملـه ابـن   عزل نمود. بسياري از اطرافيـان حضـرت از   را
دانسـت بـا سـازش بـا      كه مي 7اما امام ،دنخواستند كه عزل معاويه را به تأخير بينداز

هاي  بلكه ريشهـ هاي حكومت عدل و داد را استحكام بخشيد   توان پايه ظلم و بيداد نمي
  پيشنهاد ايشان را نپذيرفت. ـ نوبنياد آن را هم سست خواهد نمود

اي به معاويه نوشت و بـه   گرفتن حكومت، بلافاصله نامه دست پس از به ،آن حضرت
  حنيف تحويل داده، به مدينه بازگردد. بن پست فرمانداري شام را به سهل ،اداو فرمان د

 ،پس از يـاد خـدا و درود   !سفيان ابي بن ةيمؤمنان به معاو خدا علي امير ةاز بند
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شما معذور و از آنچه در مدينه گذشت روي گـردانم،   ةداني كه من دربار مي
طولاني و سخن  ،بود. داستانشد و بازداشتن آن ممكن ن تا شد آنچه كه بايد مي
تـو و همراهانـت    .ها گذشت و آينده روي كـرده اسـت   فراوان است و گذشته

 ).75ة(همان، نام 32بيعت كنيد و با گروهي از يارانت نزد من بيا، با درود
كشي كرد و كار بيعت با امام و بازگشـت بـه مركـز خلافـت را بـه       وقت ،اما معاويه

خواست كه فرمانداري شام را بـه او   7اي از امام علي هاه طي نامگتأخير انداخت و آن
هرگز زير بار ايـن خواسـتة معاويـه نرفـت و همچنـان بـر نظـر         7ولي امام ،واگذارد

  33فشرد. پاي مي ،خويش مبني بر عزل معاويه

  مجازات . 4
اي از حـاكم، مـديران، كـارگزاران و     هم پيوسته از آنجا كه حكومت يك مجموعة به

يك از اعضـا   يعني هر ؛لذا تمام اعضا بايد مانند اعضاي بدن عمل كنند ،كارمندان است
. كنندد و به سوي يك هدف معلوم حركت نبايد به وظايف خويش به درستي عمل نماي

د، كار حكومت بـا مشـكل مواجـه شـده و     اياش عمل ننم اما اگر يكي از اعضا به وظيفه
  . شده را نيز دشوار خواهد نمود رسيدن به هدف مشخص

د داشـت و اگـر   نمسؤوليت سنگيني خواه ،حاكم يا مدير و كارگزار جامعه ،بنابراين
شدن از  د، صرف عزلود و يا مرتكب خيانتي شنباز ز اش سر يكي از آنها از انجام وظيفه
بلكه بايد مجازات گردد تا هم تنبيه شده باشد و هـم درس   ،مقام و منصب كافي نيست

  د.عبرتي براي ديگران بوده باش
 ،بـا كـارگزاران خـائن   كـه  دهـد   اشتر به او فرمان مي  در عهدنامة مالك 7امام علي

از همكـاران نزديكـت   « .نشـود برخورد جدي صورت گيرد و صرفاً به عزل آنـان اكتفـا   
سخت مراقبت كن و اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تـو هـم   

واهي قناعت كرده او را با تازيانه كيفـر كـن و   آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گ
گيـر، سـپس او را خـوار دار و خيانتكـار      آنچه از اموال كه در اختيـار دارد از او بـازپس  

  ).53ة(همان، نام 34»بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن
شود كه اسلام به تشويق و تنبيـه كـارگزاران حكومـت     فهميده مي ،از آنچه گفته شد

گونه كه بـه تشـويق مـديران لايـق و كارآمـد معتقـد        وجه زيادي دارد و همانت ،اسلامي



95 

 

 

 كا
يه
تنب

 و 
يق

شو
م ت

ظا
ن

لام
اس

در 
ي 
ومت

حك
ن 
ارا
گز
ر

  /
اس

عب
لي

ع
 

يي
كلا

سلو
ح 

فلا
د 
حم

و م
ي 

داي
دخ

ك
 

  به تنبيه و مجازات مديران نالايق، خائن و فاسد نيز سخت اعتقاد دارد. ،است

  تنبيه اجراي اخروي ضمانت
مسـؤول و پاسخگوسـت،    ،در اسلام، كارگزار حكومت علاوه بر اينكه در برابر مردم

  باشد. ول و پاسخگو ميدر برابر خداوند نيز مسؤ
اگر كارگزار، مرتكب تخلفي شود بايد در برابر خداوند متعال نيز پاسـخگو   ،رو ازاين

بـه آن  در ادامـه  شـود كـه    اجراي اخروي مطرح مي  بحث ضمانت دليل،باشد. به همين 
  پردازيم: مي

  لعن خداوند و بيزاري معصومين. 1
تجاوز نمايـد و از   ،ظايف خويشاگر كارگزار حكومت از حدود و ،در مكتب اسلام

  مورد لعن خداوند قرار خواهد گرفت. ،استفاده نمايد موقعيت و جايگاه خويش سوء
تحقيـق   بدان اي رفاعه! به« قاضي اهواز نوشت: ؛اي به رفاعه در نامه 7اميرالمؤمنين

اي بـراي خيانـت قـرار     اين امارت و حكومت، امانت است. پس كسي كه آن را وسـيله 
  ).531، ص2تا، ج (المغربي، بي 35»نت خدا تا قيامت بر چنين شخصي باددهد، لع

كسي كه خود را بر گروهي از مردم مقـدم  « فرمود:در روايتي  9اكرم پيامبر همچنين
تحقيـق بـه    داند در بين آنان كسي است كه برتر از اوست، پـس بـه   كه مي  در حالي ،بدارد

  ).474، صق1414(الباقلاني،  36»استخيانت ورزيده  ،خداوند، پيامبر و مسلمانان
 ،داند در بـين مسـلمانان   قبول مسؤوليت از سوي كسي را كه مي ،اين حديث شريف

  داند.  بهتر از او براي تصدي امور مسلمين وجود دارد، خيانت مي
كسي كه يك نفـر از مسـلمانان را   «وارد شده است:  9در حديث ديگري از پيامبر

شخصـي بهتـر از او    ،داند در بـين مسـلمانان   كه مي  در حالي ،به عنوان كارگزار برگزيند
تحقيـق بـه خـدا و     پـس بـه   ،تـر اسـت   وجود دارد كه به كتاب خدا و سنت پيامبر، عالم

  .)291، ص8، جق1397(اميني،  37»پيامبرش و تمام مسلمانان خيانت كرده است
ر كسـي  اگ ـكـه  تفاوت اين دو روايت در اين است كه در روايت نخست، آمده بـود  

وارد شده است كه اگر كسي، شخص ديگـري   دوماما در حديث  ،خود را مقدم بدارد...
اين است كه در هر  ،مشترك اين دو دسته روايت ةنقط .را به امارت مسلمانان برگزيند..

  شود.  اين كار خيانت محسوب مي ،صورت
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كسي « ذكر شده است: ، چنينجزاي خيانتكار 7منينؤاز اميرالمدر حديث ديگري 
دنيا و آخرت از او بيزار خواهد در  9كه شخص خائني را به كار بگمارد، همانا محمد

  ).531، ص2تا، ج بي، المغربي( 38»بود
مـورد لعـن خداونـد اسـت و هـم       ،هم مدير خـائن  ،شود گونه كه ملاحظه مي همان

نـت او  كار كه خيا ةمسؤول مافوق وي كه او را به مديريت و امارت رسانده و يا در ادام
  .كند عزل او اقدامي نمي برايكند و  آشكار شده است باز هم با وي مماشات مي

  عذاب اخروي. 2
لذا شخص حاكم و كـارگزار   .امارت و حكومت بر مسلمانان امانت است ،در اسلام

هـيچ اميـر و   «فرمـود:  بـاره   در ايـن  9پيامبر اكرم گيرد. مورد سؤال قرار مي ،در قيامت
قيامت مورد سؤال واقع خواهـد   در ه، مگر آنكده نفر حكومت كندحاكمي نيست كه بر 

  ).24، ص6، جق1409الهندي، ( 39»شد
مـورد بازخواسـت و   نيـز  حتي امارت محدودي كه بر ده نفر باشد طبق اين روايت، 
آيا امارت حق او بوده يا اينكه آن را غصب كرده است؟ آيـا بـه    ؛سؤال واقع خواهد شد

همين ده نفرـ را پرداخته است؟ آيا مراقـب  ولو ا حقوق مردم ـ  اش عمل كرده؟ آي وظيفه
  المال بوده است؟ و.... بيت

در  كـه  والـي بصـره  ابـن عبـاس؛   پس از آگاهي از عمل زشت و خائنانه  7علي امام
المال بصره را به مكه  پايش لغزيد و مبالغ هنگفتي از بيت، 7امامهاي پاياني حكومت  ماه

گيري از ولايت بصره، ساكن مكه شد تا با اموال يادشـده، زنـدگي    انتقال داد و ضمن كناره
  شديداللحني به او چنين نگاشت: ةطي نام ،اي داشته باشد آسوده

راز  همانا من تو را در امانت خـود شـركت دادم و هـم    ،پس از ياد خدا و درود
داري،  يك از افراد خاندانم براي ياري و مـددكاري و امانـت   خود گرفتم و هيچ

سخت  ،چون تو مورد اعتمادم نبود. آن هنگام كه ديدي روزگار بر پسرعمويت
گرفته و دشمن به او هجوم آورده و امانت مسلمانان تباه گرديده و امت اختيار 
از دست داده و پراكنده شدند، پيمان خود را با پسرعمويت دگرگون ساختي و 

تـو هماهنـگ بـا ديگـران      .فاصله گرفتي ،همراه با ديگراني كه از او جدا شدند
نـه   ؛كننـدگان خيانـت كـردي    اش كشـيدي و بـا ديگـر خيانـت     دست از ياري
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ها را رساندي. گويا تو در راه خدا جهاد  پسرعمويت را ياري كردي و نه امانت
نكردي و برهان روشني از پروردگارت نداري و گويا براي تجاوز به دنياي اين 

هاي  كه آنها را بفريبي و غنائم و ثروتزدي و هدف تو آن بود  مردم نيرنگ مي
ور  شـتابان حملـه   ،آنان را در اختيار گيري، پس آنگاه كه فرصت خيانت يـافتي 

زنان و يتيمان بود، چونـان   المال را كه سهم بيوه اموال بيت ،شدي و با تمام توان
ربايد، به يغمـا   اي را مي اي كه گوسفند زخمي يا استخوان شكسته گرگ گرسنه

آنكـه در ايـن    و آنها را به سوي حجاز با خاطري آسوده، روانه كردي، بيبردي 
پـدر بـاد، گويـا ميـراث پـدر و       دشـمنت بـي   احساس گناهي داشته باشي. ،كار

ايمان نداري و از حسابرسي  ،آيا به معاد!  االله سبحان ،بري مادرت را به خانه مي
آمدي،  شمار مي هان باي كسي كه در نزد ما از خردمند !؟ترسي دقيق قيامت نمي

دانـي حـرام    در حالي كه مي ؛چگونه نوشيدن و خوردن را بر خود گوارا كردي
چگونه با اموال يتيمـان و مسـتمندان و مؤمنـان و     !نوشي خوري و حرام مي مي

كه خـدا   [در حالي]كني خري و با زنان ازدواج مي مجاهدان راه خدا، كنيزان مي
و اين شهرها را بـه دسـت ايشـان امـن فرمـوده      اين اموال را به آنان واگذاشته 

پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان و اگر چنين نكني و خدا مرا . است
فرصت دهد تا بر تو دست يابم، تو را كيفر خواهم كرد كه نزد خدا عـذرخواه  

وارد دوزخ گرديـد.   ،زنم كه به هـر كـس زدم   من باشد و با شمشيري تو را مي
كردند كه تو انجـام دادي، از مـن    اگر حسن و حسين چنان مي !اسوگند به خد

رسيدند تا آنكه حق را از آنـان بـاز پـس     ديدند و به آرزو نمي روي خوش نمي
نـابود سـازم. بـه پروردگـار جهانيـان       ،ستانم و باطلي را كه به دستم پديد آمده

لال بـود،  ق بردي، بر مـن ح ـ حاگر آنچه كه تو از اموال مسلمانان به نا !سوگند
خشنود نبودم كه آن را ميراث بازماندگانم قـرار دهـم، پـس دسـت نگهـدار و      

ها پنهان شـده   اي و در زير خاك انديشه نما، فكر كن كه به پايان زندگي رسيده
زنـد و   و اعمال تو را بر تو عرضه داشتند، آنجا كه ستمكار با حسرت فرياد مي

مسـدود   ،راه فرار و چاره اما ،داردها، آرزوي بازگشت  كننده عمر و فرصت تباه
  .)41ةالبلاغه، نام نهج( است
ترسـاند و   عبـاس را از عقـاب اخـروي مـي      ابـن  7اميرالمؤمنينكه شود  ملاحظه مي
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آيا به معاد ايمـان  « تعبيراتي مانند: ؛داند المال را موجب عذاب قيامت مي خيانت او در بيت
و همچنـين اگـر امـوال را بـه صـاحبانش      » ترسـي  نداري و از حسابرسي دقيق قيامت نمي

پـس  «و نيـز » وارد دوزخ گرديـد  ،زنم كه به هر كس زدم با شمشيري تو را مي« برنگرداني،
ها پنهـان   اي و در زير خاك دست نگهدار و انديشه نما، فكر كن كه به پايان زندگي رسيده

زنـد و   د مـي شده و اعمال تو را بر تو عرضه داشتند، آنجا كـه سـتمكار بـا حسـرت فريـا     
  ».مسدود است ،اما راه فرار و چاره ،ها، آرزوي بازگشت دارد كننده عمر و فرصت تباه

عـلاوه بـر عقوبـت    همه بيانگر آن است كه حاكم و كارگزار خيانتكـار   ،اين سخنان
  بايد منتظر عقاب اخروي نيز باشد.دنيوي، 

  گيري نتيجه
هم در خانواده و  ،اين اصل مهم ي است.اسلام تيمهم در ترب ي، اصلهيو تنب قيتشو

  سزايي دارد. ههم در محيط اجتماع و اداره و سازمان، تأثير ب
 انسـانها انتظـار دارنـد در برابـر    اعمال انسان اسـت.   يسزا ايپاداش  ه،يو تنب قيتشو
دهنـد،   يكـه از خـود نشـان م ـ    ييهـا  يهـا و سسـت   ضـعف  ايدهند  يم انجامكه  يخدمات
ها،  يها و بد يها و بدها و خوب در برابر خوب دينبارو،  ازاين. ببينندالعمل مناسب  عكس
 العملي يكسان در برابـر خـوبي و بـدي،    بروز عكس رايز نشان داد؛ كسانيالعمل  عكس
  .گردد يم فيدر افراد ضع شتريب يضعف در افراد خوب و سست جاديسبب ا

را خـود  وعـه  در نظام اداري و سازماني نيز مديران فرادست بايـد عملكـرد زيرمجم  
مورد كنترل و مراقبت قرار داده و در برابـر كارآمـدي كـارگزاران و كاركنـان از عنصـر      

  بهره بگيرند. ،تشويق و در برابر تخلف كاركنان از اهرم تنبيه و مجازات
اصـول،   ،و براي اجراي آن داردتأكيد فراوان  ،اسلام بر دو عنصر تشويق و تنبيهدين 

  را در نظر گرفته است. يهاي خاص ها و آيين شيوه
بـا كـارگزاران حكـومتي و تشـويق      7و اميرالمؤمنين 9اكرمبرخوردهاي پيامبر 

كارمنـدان و كـارگزاران    ةملاحظ ـ جـا و بـي   ههنگام كاركنان درستكار و منظم و تنبيه ب هب
تواند الگوي مناسبي براي مديران باشـد تـا بـا شـناخت نظـام اداري اسـلام        متخلف مي

  ه موفقيت و كارآمدي روزافزون دست يابند. اصيل، بتوانند ب
كارگزاران و عملكـرد   ةمجموع 7علي آيد كه امام دست مي هاي يادشده به نمونهاز 
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زيـر نظـر داشـته، اعمـال خـرد و       ،هاي گوناگون و با دقـت و حساسـيت   آنان را از راه
عـزل   ،و در برخـي مـوارد  هـا   كشيد و پيوسته درصدد رفع كاستي كلانشان را به نقد مي

داد؛  را در دستور كار قـرار مـي  شكنان  گريز و مجازات قانون كفايت و قانون مسؤولانِ بي
  اي داشت. ه به تشويق مديران باكفايت نيز اهتمام ويژهضمن اينك

  
  ها يادداشت

 انجـامي  بـه  كه آنگاه تا است چيز هر پيوسته و گام به گام كردن دگرگون« معناي تربيت در لغت به .1
  ).189، صمعجم مفردات الفاظ القرآنصفهاني، الراغب الا» (برسد ،سزد را آن كه
معنـاي   كردن، مؤاخذه خلاف و گناه آمده و ادب بـه  كردن، سياست تنبيه«معناي تأديب در لغت به .2

، 1ج، نامـه  لغـت  (دهخـدا، » مصـون مانـد   ،اقسـام خطـا   ةآنهـا از هم ـ  ةشناختن اموري كه بـه وسـيل  
  ).1319و1314ص
 ةبهره گرفته شد و اين به دليل آن است كه در دور 7بيشتر از نظرات امام علي ،. در اين تحقيق3

قابل توجهي پيدا كـرد و   ةداراي تشكيلات شده و توسع ،نظام اداري و سازماني ،آن حضرتحكومت 
ه عنوان الگويي كامل از نظام بحكومت ايشان   دورةامروزه  رو، ازايناز حالت سادگي بيرون آمده بود. 

  اسلامي مطرح است.
از سـوي   يـه اب بنيـاد زفرماندار بصره، اهواز، فارس و كرمان بـود و   ؛عباس بن عبدااللهبه عنوان مثال  .4

، نهـج البلاغـه  منصـوب شـده بـود (    عنـوان مـأمور خـراج   عباس و نيز به  بن جانشين عبداالله ،حضرت
 ،آوري خـراج  منـاطقي از مـدائن    بـراي جمـع   ،ز سـوي حضـرت  يزيد انصـاري  ا  بن مصعب و  )20 ةنام

  ).120، ص4ج ،تهذيب الاحكام(الطوسي،  منصوب شد
5. »دسح َأو يقَاقِ عحتاسنِ اليرُ عالتَّقْص لَقٌ وقَاقِ محتاسنَ البأِكَْثَرَ م الثَّنَاء«. 

  .»و ما أرَسلْناك إلاَِّ مبشِّراً و نَذيراً« .6

  .»إِنَّا أرَسلْناك شاهداً و مبشِّراً و نَذيراً« .7

  .»بعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّرينَ و منْذرينَ« .8

  .»رسلاً مبشِّرينَ و منْذرينَ« .9

  .»و ما نُرسْلُ الْمرسْلينَ إلاَِّ مبشِّرينَ و منْذرينَ« .10

دادن  بدكار را با پاداش  ؛»ء بِثَوابِ الْمحسن زجرِ الْمسياُ« فرمايد: ميباره  در اين 7حضرت علي  .11
  ).177، حكمتنهج البلاغه( آزار ده ،به نيكوكار

  .»..و اصنَعِ الفُْلكْ بأِعَيننا و وحيِنا.« .12

  .»..فأَوَحينا إِلَيه أنَِ اصنَعِ الفُْلكْ بأِعَيننا و وحيِنا.« .13

 .»تَجري بأِعَيننا جزاء لمنْ كانَ كفُرَ« .14
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  .»..و اصبِرْ لحكمِْ ربك فَإِنَّك بأِعَيننا.« .15
آثـار خسـتگي و    7حضـور داشـتند و حضـرت علـي     ،در جنگ صـفين  »ربيعه« ةرزمندگان قبيل .16

 نان را تهييج و تشجيع نموده بود.كارگيري واژگان و عباراتي، آ سستي را در آنان مشاهده نمود. لذا با به
 لَـك و لَـا   ما بعد فَإِنِّي قَد ولَّيت النُّعمانَ بنِ عجلَانَ الزُّرقي عليَ الْبحرَينِ و نَزعَت يـدك بِلَـا ذَم  أَ« .17

فأََقْبِلْ غَيرَ ظَنينٍ و لَا ملُومٍ و لَا متَّهمٍ و لَا مأثُْومٍ فَلَقَـد  تَثْرِيبٍ علَيك فَلَقَد أَحسنتْ الْوِلَايةَ و أدَيت الأَْمانةََ 
ي جِهـاد الْعـدو و   أرَدت الْمسيرَ إِليَ ظَلَمةِ أَهلِ الشَّامِ و أَحببت أنَْ تشَْهد معي فَإِنَّك ممنْ أسَتَظْهِرُ بهِ علَ

الد ودمةِ عينِ إنِْإِقَام شَاء اللَّه«.  

: فَإنَّك قَد« .18 دعا بالنَّجِيبِ، فَغفََرَ    اَم يبِرِّ التَّقلَ المعف كإمام تضَيأر و بكر تأطَع و كخَراج تيأد
كبĤنَ مسح و كيعلَ ستَقَب االله و«.  

19. »افْتُت رَ قَدصفَإنَِّ م دعا بلَـداً   أَمو هـبَتسنَح اللَّه نْدفَع تشُْهِداس قَد اللَّه همحكْرٍ رنُ أبَيِ بب دمحم و تح
  .»...نَاصحاً و عاملًا كَادحاً و سيفاً قَاطعاً و ركْناً دافعاً

20. »كالا مم و كالنْد ! ملًا لَكَانَ فبكَانَ ج لَو اللَّه لَا و رُ وافالْح يهرْتَقلْداً لَا يراً لَكَانَ صجكَانَ ح لَو اً و
  .»يوفي علَيه الطَّائرُ

21. ». ُكمُنَ أَنفْسوْتَنس بِالْبِرِّ و روُنَ النَّاسأَ تأَْم..«.  

  .»ن ذلك داعيةالخير، فإ كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة و« .22

طالب فإنه خشن فـي ذات االله   أبي بن في الناس إرفعوا ألسنتكم عن علي«فنادي  9االله فأمر رسول .23
 .»عزوجل غير مداهن في دينه...

 مؤمنـان  اميـر  و 9اسـلام  پيـامبر  اصـحاب  از و حنيـف  بن سهل كوچك برادر ؛حنيف بن عثمان .24
 بـه  كـه  هجري 36 سال آغاز در 7علي. تداش حضور حديبيه صلح و احد جنگ در و بود 7علي

 .فرمود نصب بصره فرمانداري سمت به را حنيف بن عثمان رسيد، خلافت
 سرعَت إلِيَها تسُـتطَاَب أمَا بعد يا ابنَ حنيَف فقَدَ بلغَنَي أنََّ رجلاً منْ فتيْةِ أهَلِ البْصرةَِ دعاك إلِيَ مأدْبةٍ فأََ« .25

 ُفوجم مُلهائمٍ عَامِ قوَإلِيَ طع تجُيِب أنََّك ْا ظنَنَتم الجْفِاَنُ و كَتنُقْلَُ إلِي انُ وْالأْلَو َفَـانظْرُْ   لك وعـدم مهيَغن و
  .»...ا أيَقنَتْ بطِيبِ وجوهه فنَلَْ منهْمنْ هذاَ المْقضْمَِ فمَا اشتْبَه عليَك علمْه فاَلفْظهْ و م  إلِيَ ما تقَضْمَه

26. »لَّاكنْ وقَ مفَو اللَّه و َقكفَو كلَيرِ عي الأَْمالو و مقَهفَو فَإِنَّك«.  

... يقال كان خراجها المتحصل منها اثني عشر ألف ألف مثقـال، أي   كسَكرَ كجعفر كورة(مدينه) من كور بغداد، .27
  ).447، ص7، جتاج العروس الزبيدي، (هب... من الذ

اء لكَ فـي  أَما بعد فَقَد بلَغَني موجِدتكُ منْ تسَرِيحِ الأْشَْتَرِ إِليَ عملك و إِنِّي لمَ أفَْعلْ ذَلك استبطَ« .28
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تا تَحم تَنَزع لَو و ي الْجِدف َاداً لكيدلَا از و دهالْج     ـكلَيـرُ عسأَي ـوا هم ُتكلَّيلَو كلْطَاننْ سم كدي

 و علَـي عـدونَا   مئوُنةًَ و أعَجب إِلَيك وِلَايةً إنَِّ الرَّجلَ الَّذي كُنتْ ولَّيتهُ أَمرَ مصرَ كَانَ رجلًا لَنَـا نَاصـحاً  
حمامه و نَحنُ عنْـه راضُـونَ أوَلَـاه اللَّـه رِضْـوانهَ و        د استَكْملَ أَيامه و لَاقيَشَديداً نَاقماً فَرَحمه اللَّه فَلَقَ

سـبِيلِ    ضَاعف الثَّواب لهَ فأََصحرْ لعدوك و امضِ عليَ بصيرَتك و شَمرْ لحرْبِ منْ حاربـك و ادع إِلـي  
أكَْث و كبإنِْر ِنْزِلُ بكا يليَ مع ْنكعي و كما أَهم كْكفي انةََ بِاللَّهعتاسرِ ال اللَّهشَاء«.  

رةَ تَعاطيـك الْغَـا   أَما بعد فَإنَِّ تَضْيِيع الْمرْء ما ولِّي و تَكَلُّفهَ ما كفُي لَعجزٌ حاضرٌ و رأيْ متَبرٌ و إنَِّ« .29
 ـيالْج ُردلَا ي ا وهنَعمنْ يا مبِه سلَي نَاكلَّيي والَّت كحالسم َيلكطتَع ا وييسرْقلِ قليَ أَهع   ْـا لَـرَأينْهع ش

د الْمنْكـبِ و لَـا مهِيـبِ    شَعاع فَقَد صرْت جسِراً لمنْ أرَاد الْغَارةَ منْ أعَدائك علَـي أوَليائـك غَيـرَ شَـدي    
  .»و لَا ساد ثُغْرَةً و لَا كَاسرٍ لعدو شَوكةًَ و لَا مغنٍْ عنْ أَهلِ مصرِه و لَا مجزٍ عنْ أَميرِه  الْجانبِ

 ،پدرش(جارود) مسيحي بود و در سال دهم هجري به مدينـه آمـد و مسـلمان شـد و در بصـره      .30
 در جنگ با ايران به شهادت رسيد.سكني گزيد و 

هديه و تسَلكُ سبِيلهَ فَإذَِا أَنتْ فيما رقِّي   أَما بعد فَإنَِّ صلَاح أبَِيك غَرَّني منكْ و ظَنَنتْ أَنَّك تَتَّبِع« .31
   ع ـكرَتخĤـي لقلَـا تُب اداً ويانْق اكوهل علَا تَد ْنكع َـلُ       إِليتَص و ـكرَتبِخَـرَابِ آخ ـاكنْيـرُ دمتـَاداً تَع

  نْـكـرٌ مخَي كلنَع عسش و كللُ أَهمقّاً لَجح ْنكي علَغَنا بنْ كَانَ ملَئ و كينةِ ديعبِقَط َيرَتكشـنْ  عم و 
َثَغْرٌ أو ِبه دسلٍ أنَْ يبأَِه سفَلَي كفَتنَ     كَانَ بِصـؤْمي َانَـةٍ أوـي أَمف شْرَكي َأو رقَد َليَ لهعي َرٌ أوأَم ِنفَْذَ بهي

  .»شَاءاللَّه عليَ جِبايةٍ فأََقْبِلْ إِليَ حينَ يصلُ إِلَيك كتَابيِ هذَا إنِْ

نِ أبَيِ سفْيانَ أَما بعد فَقَد علمـت إعِـذَاريِ فـيكمُ و    الْمؤْمنينَ إِليَ معاوِيةَ ب منْ عبد اللَّه علي أَميرِ« .32
 قَد يرٌ وكَث الْكَلَام يثُ طَوِيلٌ ودالْح و َله فْعلَا د و ْنهم دا لَا بتَّي كَانَ مح ُنْكمي عرَاضِإع   ـرَ وبَـا أدرَ مبَأد

 .»قبلكَ و أَقْبِلْ إِليَ في وفْد منْ أَصحابكِ و السلَام أَقْبلَ ما أَقْبلَ فَبايِع منْ
 .17و 6،8 ة، نامالبلاغه نهج :ر.ك .33
علَيه عنْدك أَخْبـار عيونـك    و تَحفَّظْ منَ الأْعَوانِ فَإنِْ أَحد منْهم بسطَ يده إِليَ خيانةٍَ اجتَمعت بِها« .34
بتهَ بِمقَامِ الْمذَلَّةِ تفََيت بِذَلك شَاهداً فَبسطتْ علَيه الْعقوُبةَ في بدنه و أَخَذْتهَ بِما أَصاب منْ عمله ثمُ نَصاكْ

  .»و وسمتهَ بِالْخيانةَِ و قَلَّدتهَ عار التُّهمةِ

  .»نة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة االله إلي يوم القيامةمارة أماعلم يا رفاعة أن هذه الإإ« .35

  .»من تقدم علي قوم من المسلمين يري أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان االله و رسوله و المسلمين« .36

من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم إن فيهم أولي بذلك منـه و أعلـم بكتـاب االله و سـنة     « .37
 .»سوله و جميع المسلميننبيه فقد خان االله و ر
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  .»خرةالآ برئ منه في الدنيا و فإن محمداً من استعمل خائناً« .38

  .»ما من أمير يؤمر علي عشرة إلاّ سئل عنهم يوم القيامة« .39
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